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 چكيده
ب ور همنشيني واژهانحراف از قوانين حاكم جمبهها  در زبـان هـا لـه هم ريختن نحو

و معيار، روشي است كه تمامي شاعران براي رسيدن به زبان شعر از آن بهره معمول

هاي نحوي عموماً به منظـور حفـظ در شعر كلاسيك فارسي، هنجارگريزي. برند مي

و قافيه صورت مثلاً براي نظام موسيقايي شعر،  از گيردمي رعايت قوانين عروض و

ازياين روي، اين فرايند، جز مي» شعرفن«ي از. شـود محسوب  جملـه ناصرخـسرو

شاعراني است كه براي متمايز ساختن زبان شعر خود بـه ايـن نـوع هنجـارگريزي

ــي  و م ــت ــشان داده اس ــه ن ــ توج ــوان او ب ــوان در دي اات ــي ــصاديق فراوان ز م

رايهبايد عمـد تا جايي كه رو شد؛ هاي نحوي روبه هنجارگريزي بـراي تـلاش او

به كه اين مقاله بر آن است. جو كردوص سبكي شعرش در همين مورد جست تشخّ

و مقايسه ي آن با شـعر سـه شـاعر بررسي هنجارگريزي نحوي در شعر ناصرخسرو

وي هم را عنصري،يعنيعصر و تعدادي از مـصاديق آن و منوچهري بپردازد فرخي

بر،دستاورد مقاله. برشمارد در مقايسه با سـه شـاعر اين است كه ناصرخسرو ناظر

هي هنجارگريزي شعرش، مورد عمده چهاردهاز عصر خود، هم ت مورد دسـتفدر

.به هنجارگريزي برجسته زده است

و ادبيات فارسي∗ )ي مسؤول نويسنده(mohseni45@yahoo.com. استاديار گروه زبان
و ادبيات فارسي∗∗  serahati11@yahoo.com. دانشجوي كارشناسي ارشد زبان
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روــناصرخـس.5ريـمنوچهـ.4يـفرخ.3ريـعنص.2شعر زبان.1:ي كليديها واژه

 هنجارگريزي نحوي.6

 مقدمه.1

 بـه دليـل چه در نگاه اول ممكن است به نظر برسد كـه شـاعران ايـدئولوگآن برخلاف

و نيز توجه وجود نوعي جهان و از پرداختن به جنبـه، به محتوا ويژهبيني هـاي تكنيكـي

كم اند يا دست صوري شعر غافل بوده   تـوان بـا مـي انـد؛ نـشان داده بـه آن تري كم توجه

 مناسب براي شناختي روش، به بخش فني شعردر آنان هاي اشعار بررسي هنجارگريزي

و تمايز سبك علل و معاصـر آثارشان برجستگي هـاآن نسبت به سبك شـاعران متقـدم

و بدعت با تحليل هنجارگريزي. يافت دست  ناصرخـسرو شاعران از جملـه هاي هنري ها

ميي آنانهسطح زبان شعري متداول دور در و عوامـل به شاخصه.1: توان،  هاي سـبكي

و آنانتمايز شعر  را بر زبان هنجـار آنانكرد علل عمل.2 نسبت به ساير شاعران پي برد

عو را دستيابيواملنهايتاً، .شناخت، به زبان شعرشان

م و اقسام متنوعي دارد كه از بعد زباني شعر تا بعد عنايي هنجارگريزي در شعر، انواع

ــي آن آن را شــامل م ــا مق شــود؛ ام ــن ــه مــورد توجــه قرارچــه در اي ــه،ال  بررســي گرفت

تـوانمي،به اين ترتيب.ي نحو زبان شعر است در حوزه ناصرخسرو هاي هنجارگريزي

هـايي كـه در نحـو زبـان معمـول عـصر از طريق هنجارگريزي كه ناصرخسرو ادعا كرد 

گـام، يابي به سبكي متفاوت نسبت به معاصـرانش دست برايخويش به انجام رسانيده، 

.شته استبردا

در رد پاي عمده و مباحث مرتبط با آن در غـربي بارهي مطالبي را كه  هنجارگريزي

ــده ــرح ش ــت مط ــه،اس ــد در دو مقال ــورت باي ــروف ص ــاني مع )Formalists(گراي

ــست ــوكردو ج ــسكي.1. ج ــهدر)V. Shklovsky( شكلوف ــه)1385(اش مقال ي نظري

ي كــه بــه بيــاني اســاس فلــسفه-را خــود)Defamiliarization(»زدايــي آشــنايي«

مي-1گرايان است شناسي صورت زيبايي و مـي مطرح ي تـوان آن را صـورت اوليـه كند

نيـز در ) J.Mukarovsky( موكاروفـسكي.2؛به حـساب آورد» ريزيهنجارگ«ي نظريه

ــا عنــوان) 1373(ي خــود مقالــه »ســازي برجــسته«شــكل ديگــري از ايــن نظريــه را ب

)Foregrounding(مي  .G. N( لـيچ شـناس انگليـسي علاوه بر ايـن، زبـان. كند معرفي

Leech(د بندي انواع هنجارگريزي از ديدگاه زبان به طبقه نيز و آن را ر شناسـي پرداختـه
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و: ازجمله-گونه هشت و تحليـل قـرار-...آوايي، واژگاني، نحوي، معنايي  مورد تجزيه

)55-43: 1373 صفوي،(.داده است

و مقالات زيادي در اين ايران نيز كتاب در  اسـت؛ امـا بـه نگـارش در آمـده زمينهها

 مـشاهده،پرداخته باشـد ناصرخسروهاي شعر اثري كه مستقلاً به موضوع هنجارگريزي

مي،از ميان همين دسته از آثار. نشده است كـدكني شـفيعي.1: شـود به چند مورد اشاره

درزد بندي انواع آشنايي به طبقه) 1368(رشع موسيقي خويش اول از كتاب دربخش ايـي

و زبــا دو حــوزه آنپشناســيني موســيقايي و بــراي هركــدام از را رداختــه هــا انــواعي

ي شـعر، ضمن بحـث دربـاره)1374(سفر در مه در تقي پورنامداريان.2؛ است برشمرده

 شـعري زبـان: هـاي مختلـف از جملـه به تحليل برخي از اشـعار وي از ديـدگاه شاملو

و هنجارگريزي در كورش صـفوي.3؛ توجه قرارداده است هاي شعر او را مورد پرداخته
ي، بحث مفصلي دربـاره)1383و 1373(شناسي به ادبيات از زبان كتاب دو جلدي خود 

و انواع آن كرده از. است هنجارگريزي »فزايـيا قاعـده«وي در ايـن دو اثـر، بـه ترتيـب

)Extra regularity ( و انواع آن سخن رانده است» كاهي اعدهق«و.

 حاصل،كه اين نوشتار نخست اين: ذكر چند نكته ضروري است، در پايان اين مقدمه

نتـايج. اسـت- قـصيده70حـدود- ناصرخسروبررسي بيش از يك چهارم حجم ديوان

 خـود حاصـل، بيـت اسـت 2510ارائه شده در مورد اين تعداد قصيده كـه مـشتمل بـر 

باهمقايس  بيـت از 8190و حـدود.)ق.ه431-؟(عنـصري از بيـت 2900و تطبيق آن

. اسـت.)ق.ه432-؟( منـوچهري بيت از اشـعار 1900و.)ق.ه429-؟( فرخيديوان

و طبقهي دوم اين نكته بنـدي اجـزاي جمـلات بـر اسـاس كه مبناي كار مقاله در مطالعه

از ناتل خانلري پرويز مرحوم، اثر تاريخ زبان فارسي كتاب  و در مواضعي كه غيـر  است

در،مطالب اين كتاب آن»هـا يادداشت«بخش مبناي كار قرار گرفته،  اشـاره شـده هـا بـه

بهو مورد آخر اين است صورت ميانگين نسبت وقـوع كه اطلاعات آماري اين نوشتار كه

ت، از طريـق اسـ آوري شـده كدام از شاعران جمع هر مورد به كل ابيات مورد بررسي هر 

 كـسر،بـراي نمونـه. شده اسـت ارائه،يك از موارد بررسي شدههري ادامه جداولي در 

هر»50/1« .بار استيك، بيت50يعني ميزان تكرار آن مورد خاص در
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 چارچوب نظري.2

)Standard language( زبان معيار.1.2

و كامل ري ساده شان، ابزات براي انتقال تجربياها انسان و كـار تر در تر آمـدتر از زبـان

و اساسي اختيار ندارند؛ بنابر  . ايجاد ارتباط است،ي زبان ترين نقش يا وظيفه اين نخستين

شناسانه بـه ادبيـات كه باديدي زبان ) Formalists(ها فرماليست)36-35: 1382 نجفي،(

از زبان ادبي نگرند مي و كـاربرد معمـول ميا،زبان دانسته را وجه خاصي ن كاربرد ادبـي

 Ordinary( نقـش محـوري زبـان عـادي،از نظـر آنـان.دنـ قايل به تفاوت بنيادي،زبان

language(انتقال پيام به مخاطب از طريق ارجاع به موضـوعي در بيـرون زبـان اسـت؛ 

)335:1383داد،(. زباني غيروابسته به ارجاعات بيروني است،كه زبان ادبيآن حال

شش در دسته)R. Jakobson(رومن ياكوبسن ،هـاي زبـاني خود از نقـش گانه بندي

و گوينده، مخاطب، مجـراي ارتبـاطي، رمـز،وِبراي فرايند ارتباط قايل به شش جز پيـام

و معتقد است كه هرگاه پيام متوجه موضوع مي  يك از اين اجـزاي ارتبـاطي بـالاهر شود

، ترغيبـي)Emotive function( عـاطفي هـايِ از نقـش زبان به ترتيب داراي يكي،شود

)Conative function(ــي، هــم ــرا،)Phatic function(دل ــاني ف  Metalinguistic(زب

function(ادبي ،)Poetic function(و ارجاعي)Referential function(خواهـد بـود .

)34-32: 1373صفوي،(

مي گونه همان زبان يـادكرده» ارجاعي«جا از نقش در يك بسنياكو،شود كه ملاحظه

مي،و معتقد است اين نقش   گيـري پيـام بـه سـوي موضـوع شود كه جهت زماني محقق

مي بنابر)33،همان(.باشد ي گانـه هـاي شـش توان چنين ادعا كرد كـه از بـين نقـش اين

صـ تنها موردي كه دربردارنـده،ياكوبسنپيشنهادي  همـين نقـش،ترف اسـي ارتبـاط

هـاي زبان به غير از نقش ارجاعي، در سـاير نقـش،ارجاعي زبان است؛ به عبارت ديگر

.كند خود چيزي مازاد بر ارتباط حمل مي

.ي زبان معمـول يـا معيـار، ارجـاعي بـودن آن اسـت يك ويژگي عمده،ترتيب بدين

و2»دستور مداري«ويژگي ديگر اين زبان اسًاساسا است ، اسـي دسـتور زبـان از وظايف

و درستي آسان ارائه ترين قواعد، به منظور برقراري ارتباط گفتـاري يـا نوشـتاري ترين

آن) 2:1381 كاميار، وحيديان(.است و نسبي از  جـامعِ،جا كه زبان ادبي به صورت بالقوه

مي تمامي نقش  محض، زباني است كـه صـرفاً زبان معيارِ گفت كه توان هاي زبان است،
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،زبـان معيـار. اسـت خـالي،هاي زبان ادبيو از ساير ويژگي استي نقش ارجاعي دارا

.دارد ارجاعييو نقش است برقراري ارتباط،زباني دستورمدار است كه هدف اصلي آن

)Deviation( هنجارگريزي.2.2

− جمله تا ساختارِ ختي از كاربرد معناشنا–ي زباني به هرنوع استفاده هنجارگريزي
و متعـارف زبـان درآن رعايـت نـشود ) 540:1383داد،(. اشـاره دارد،كه مناسبات عادي

نُ شع آن)Norm(رمِر در حقيقت چيزي جز شكستن  زبان عـادي نيـست؛ يعنـي جـوهر

و ايـن)241-240: 1368كـدكني، شـفيعي(برشكستن هنجار منطقي زبان استوار اسـت

به» نرم شكستنِ« مي زماني و يـا در آن اعمـال شـود پيون وقوع . دد كه تغييراتي بـر زبـان

و مخيل بودن كلام را روشي بـراي شكـستن هنجـار عـادي و قافيه كسي كه عامل وزن

و كـسي كـه عـدول از قواعـد»بر«كند، قايل به ايجاد تغيير زبان معرفي مي  زبان اسـت

و نحوي زبان را عامل تمايز شعر از زبان عادي مـي  »در«ل تغييـر دانـد، بـر اعمـا صرفي

. كند زبان توجه مي

و امـروزه هاي مهـم فرماليـست هنجارگريزي از يافته هـاي اسـاس بحـث،هـا اسـت

مي سبك را. دهد شناسي را تشكيل  Deviation(»عـدول از زبـان معيـار«آنان زبان ادبي

from the norm(بر و سبك را نيز مي معرفي شميسا،(.كردند اساس همين اصل مطالعه

را ياكوبسن)157:1381 هم«ادبيات .دانـد مـي»ي گفتار متـداول يافته ريختن سازمان در

اسـت رين كاركرد زبان شاعرانه اينت مهم«موكاروفسكيو به اعتقاد)1383:4 ايگلتون،(

هـاي زبـاني، شـعر وجـود بـدون سـرپيچي از قاعـده«چـه» كه زبان معيار را ويران كند 

)125-124: 1386احمدي،(».نخواهد داشت

 شرايط هنجارگريزي ادبي.1.2.2

هر اكنون اين پرسش مطرح مي ، موجـب نوع هنجارگريزي از زبان عادي شود كه آيا

مي شكل ؟شود گيري زبان شعري

مي دو نوع برجسته موكاروفسكي سازي در زبـان برجسته.1: كند سازي را از هم جدا

 او وجـه. سـازي در زبـان شـعر برجسته.2نويسي؛ يا مقاله نگاري مثلاً در روزنامه، معيار

در تمايز مي اين دو گونه را از«،سازي در زبان معيار داند كه برجسته اين همواره تـابعي
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 موضـوع بـه-يـا شـنونده- جلـب خواننـده،تـر يعني هـدف آن بـيش ... ارتباط است

و بـه براي«سازي ادبي اما برجسته؛»...ي مورد نظر است برجسته خـاطر خـود بيان عيني

و زبــان ارتبــاطي را بــه پــس كــار مــي زبــان بــه ».رانــد مــي)Background(زمينــه رود

مي،بنابراين)95: 1373موكاروفسكي،( دانـد وي نخستين شرط هنجارگريزي را در اين

از كه برجسته  در سازي حاصل او در ادامـه. پي ايفـاي نقـش ارتبـاطي زبـان نباشـد آن،

دو،سازي در شـعرد كه ابزارهاي برجسته افزاي مي : شـرط ديگـر نيـز باشـند بايـد داراي

در يـك اثـر«اين است كـه» سازگاري« از مراد. منديو نظام)Consistency(سازگاري

مييهنري، جز  و شكل تازهي كه  داراي جهـت ثـابتي،اي پيدا كنـد خواهد برجسته شود

وآ:هاي زبان ازقبيل يعني يكي از بخش؛»باشد و را هـدف قرار ... وا، معني، نحـو دهـد

سـازي، تـابع سلـسله بودن اين اسـت كـه برجـسته ) Systematic(»مند نظام«مقصود از 

)98-96،همان(.استپيوندهاي موجود ميان اجزاي يك اثر شعري 

در ليچ و معتقـد اسـت خلاقيت هنري نمي پيوند با نيز هرگونه هنجارگريزي را داند

 او بـراي هنجـارگريزيِ.موجب اخـتلال در ايجـاد ارتبـاط شـود رگريزي نبايد كه هنجا 

3.كنـد مـي را مطـرح» منـدي هـدف«و» منـدي جهـت«،»منـدي نقـش« سه شـرط،هنري

)1373:47صفوي،(

در علاوه بر مؤلفهكدكني شفيعي اما ي هنجارگريزي، قايل به رعايت دو شـرط ديگـر

 خواننـده يـا كـه اين يعني،)Aesthetic(ختيشنا جمال اصل.1: آفرينش شعر شده است

در،شنونده يا اهل زبان، بعد از فرايند هنجارگريزي .2،آن احـساس كنـد نوعي زيبـايي

خواننـده عـلاوه بـر احـساس لـذت جمـال« يعني،)Communication(اصل رسانگي

؛ بـه»دريابـد شعر احساس گوينده را تـا حـدي بتوانـد در حدود منطقِ ... بايدختي، شنا

در«عبارت ديگر، هنجارگريزي باعث ايجـاد انتقـال احـساس شـاعر بـه ابهـام وگنگـي

كه جالب)14-13: 1368كدكني، شفيعي(.نشود» خواننده نيز به اين اصول ارسطو است

 عـاديِ شـدن الفـاظ از صـورت ترين موارد خارج از برشمردن مهم توجه دارد؛ وي پس 

درهردر«: گويدمي،خود و طريقه حال، افراط  البته تأثيري مـضحك،ي تعبير اين شيوه

و تناسبات و ناچار بايد در هريك از اجزاي كلام، حدود ». مراعات گردد،خواهد داشت

)155: 1357كوب، زرين(
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 ) Syntactic deviation(هنجارگريزي نحوي.2.2.2

در« مه حوزه توسع وتنوع » ...مل تـشخص زبـان ادب اسـت ترين عوامي نحوي زبان از

يك) 26:1368كدكني، شفيعي( اعمال آن از دشوارترين نوع هنجارگريزي است؛، طرفو

و انتخـاب نحـوي هـر زبـان بـه يـك حـسابو حـوزه ... امكانـات«چرا كه  ي اختيـار

 همين،جويي در زباني تنوع ترين حوزه بيش«،و از طرفي» ...محدودترين امكانات است

نح حوزه  بارز زبان ادبي ايـن اسـت كـه شـاعر يـا هاي ويژگياز)30،همان(».و استي

و زباني ادبي، در بخش نحوي دستورِ نويسنده جا اركان جملهو تصرف، دخل جـابه را

 .T( تـودوروفي گفتـه بـه. نمايـد معمول جمله بندي اسـتفاده هاي غيرو از شيوهكند 

Todorov:(»هم ،شـدنشي گفته هر سخن در لحظه، در آن چون زباني است كه ادبيات

)182:1379اسكولز،(». است)Agrammatical(نادستوري

و روابط اجزاي آن و) 27:1383كـدكني، شـفيعي( تحـولات شـعر اسـت محورِ، زبان

و نيز در ساختمان جمله جست بلاغت را بيش،همين سبب به جـوو تر بايد در اين حوزه

و بنابراي) 116،همان(.كرد اعمال جرح و،هايي تعديلن علم معاني را با  از ديدگاه زباني

مي هنجارگريزي ي مباحـث عمـده بلاغيـون سـنتي،. توان بررسي كـرد هاي مرتبط با آن

ه؛انـد كرده شناختي شعر را در علم معاني مطرح زبان مخالفـت قيـاس: چـونم مـواردي

و يا تعقيد لفظي با موضوع  در» ريزي نحـوي هنجارگ«نحوي، ضعف تأليف كـه امـروزه

مي زبان  مباحـث ديگـر علـم معـاني،علاوه بر اين.شود، قابل تطبيق است شناسي مطرح

و نظيرِ و ايجاز حذف، تقديم البتـه. قابل بررسـي اسـت، از همين ديدگاه،تأخير، اطناب

در علـم معـاني» عيوب فصاحت كلمـه يـا كـلام«آشكار است مواردي كه تحت عنوان 

 در فـن-و بنا به تأكيد بلاغيون، سخن ادبي بايد از اين عيوب مبـرا باشـد-مطرح است 

 كه در بالا به چند مورد4شودمي هاي رسيدن به زبان شعر محسوب راهوجز،شعر نوين

تا. از آن اشاره شد در علت اين امر را  علمـاي معـانياي نگرش خطابهحد زيادي بايـد

مؤيـد همـين، داننـد صاحت را شرط بلاغـت مـيف آنانكه اينو5نسبت به شعر جست

بر. مطلب است  از،ايـن علاوه و معـاني ثانويـه قبيـلِ پـرداختن بـه مبـاحثي ي اغـراض

و و نهي، استفهام، تمني و وصل، امر در علم معاني، گـواه ديگـري بـر ... جملات، فصل

از نيز اين مباحث را مربوط به شـعر ارسطوكه گونهآناثبات اين مدعا است؛  و ندانـسته

و دعا چيـست دانستن اين«: است خودداري كرده،شعر فنگنجاندن آن در  كه امر چيست
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و ساير امـوري كـه از ايـن مقولـه و جواب و استفهام و تهديد و روايت چيست و نقل

مي،هستند باري اين مسأله چون به امر ديگـري غيـر از هنـر شـعر مربـوط ... باشند چه

غو اين است، در ميجا از )149-148: 1357كوب، زرين(».كنيمر در آن خودداري

وي فوق كه عموماً مربوط بـه علـم معـاني اسـت، شده موارد مطرح  در كتـب منطـق

ابتـدا خواجـه نـصيرالدين مـثلاً. آشكارا قابل مشاهده اسـت» خطابهفن«هنگام بحث از

و ...«: گويـدن مـي چنـي،هاي مختلف لزوم شناخت احوال مخاطب در موقعيتي بارهدر

و مناسب طبع هركسي چـه و هر موضعي و آنك لايق هر وقتي معرفت مناسبت چيزها

و پـس از ايـن) 545:1376طوسـي،(» ترين چيزي بود دراين صـناعت نافع سخن باشد، 

و نبايدها«است كه به تشريح مي»بايدها كـه فـصيح بايـد«لفـظ: پـردازدي اين صناعت

ر ... حشوبيو... بود و فواصـلي كـه سـخنو باطاتي كـه سـخن متـصل را بـرهم بنـدد

يك غير و از حـشوهايي كـه نظـام. جاي خـود مرعـي بـودبه،ديگر جدا دارد متصل را از

و تـأخير بـهو. سخن گسسته گرداند خالي حـسب اقتـضاي لغـت نگـاه شرايط تقـديم

و تطويل هـم اعتـدال نگـاه دارنـد تـا متناسـبو بايد ... داشته و در ... بـود كه در ايجاز

م و تهويـل بـودو آن كرد ستمع دراك، ميل به ايجاز بايد خطاب با ،جا كه غرض تأكيـد

و از بي ميل به تطويل و بايـد از الفـاظ ... اجتناب بايدكرد، مواضعي فايده در همه تكرار

و اشتقاقات و منفرد از تركيبات و غريب و نامتداول مشكل ، همـان(». احترازكند، غريب

مي گونه همان) 574-575  كـاملاً، نگاه اديبـان نـسبت بـه علـم معـاني،شود كه ملاحظه

 حالي است كه جايگاه اين مباحـث از زمـانو اين در6استنشأت گرفته از فن خطابه

و حتي اهل منطق نيز هيچ مشخص شده ارسطو فن بود . شعر نكرده بودند گاه آن را وارد

ميهم روي  با پرداختن بـه مبـاحثي نظيـرِ،فت كه علماي بلاغتگر توان چنين نتيجه رفته

تـرو كـم بودنـدل معناشناسـي كـردهي مسا تر خود را وارد، بيش»كلامي اغراض ثانويه«

بـر علـم معـاني، صـنايعي از بـديع چنين عـلاوههم. اند هاي فني شعر بوده جنبه متوجه

ي،تـوان از ديـدگاه زبـانا مـير...و7، التفـات)اعتـراض(نشر، حشوولف مثلِ،معنوي

.كرد بررسي

هم جايي در نحوه براين هرگونه تصرف يا جابه بنا ازي و انحراف نشيني اركان جمله

 يعنـي امـوري؛گيردمي قرار هنجارگريزي نحوي در رديف،قواعد دستوري حاكم بر آن 
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جاييبهجافك اضافه،، راي اعتراضي اجزاي برخي از افعال، جايي يا فاصله جابه: چون

و و نشر و موصوف، لف .صفت ... 

،در بــسياري از مــوارد«ي مهمــي كــه نبايــد از آن غافــل بــود ايــن اســت كــه نكتــه

و)143-142: 1373صـفوي،(» ...هنجارگريزي نحوي به عنوان ابزاري براي حفظ وزن

و رديف مي،يا به دليل جبر قافيه م. شود به كار گرفته وضوع تا حـد زيـادي بـه البته اين

و گستردگي قواعد نحو فارسي خود سازمان نحوي زبان فارسي برمي  گردد؛ زيرا وسعت

گـوي تا حـد زيـادي پاسـخ،كلمات در سطح جمله جاييبهجاو آزادي عمل فراوان در 

)224:1370كدكني، شفيعي(.نيازهاي شعر در بخش موسيقي است

 صرخسرونا انواع هنجارگريزي نحوي در شعر.3

و فاصله ميان جابه.1.3 و فعل اصلي فعل شبهجايي  معين

شـان مـصدر هايي هستند كه فاعل يا مفعول يـا مـتممآن«ساز معين يا وجه هاي شبه فعل

بايستن، شايـستن، توانـستن،: اين افعال كه شامل)392-391: 1388فرشيدورد،(».است

و  همـواره نيازمنـد فعـل»ن مفهـوم خـود براي تمام شـد«شوند؛مي... يارستن، خواستن

ج ناتل(.ديگري هستند  و اصـلي فعـل شـبه اگـر چـه) 2،361:1374خـانلري  در معـين

هم جملات مركب مي معمولاً جداي از در اند؛ در شعر گاه پيش آيـد كـه ايـن دو فعـل

. گيـرد قرار معـين شبه پيش از فعل فعل اصلي جمله،ياوشوند جملات ساده ازهم جدا 

مي طور همان ي نحوي در شـعر ميزان تكرار اين خصيصه شود كه در جدول ذيل مشاهده

يك به ناصرخسرو هر طور ميانگين  است، درحالي كه اين ميزان در ديوان بيت69بار در

بـا. اسـت90 بـه1 فرخـيو در شعر 190به1ديوان منوچهريدر، 242به1 عنصري

 در مقايسه با ديگـر شـاعران ناصرخسرو در شعر توجه به بسامد نسبتاً بالاي اين پديده 

ميقرن پنجم وي، .برشمردتوان آن را از موارد رايج هنجارگريزي نحوي در شعر
و فاصلهجاي جابه ميزان تكرار:1يه جدول شمار و فعل اصلي فعل شبه ميان،ي  معين

 ناصرخسرو منوچهري فرخي عنصري

242/190/1190/169/1

:ناصرخسروهايي از شعر اكنون نمونه

و نامجست نخواهم از تو هگرز من دست خويش در رسن دين حق زدم  نشان

)57: 1357ناصرخسرو،(
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را اين جهان را برد بايدبه طاعت )108،همان(برد نتوانكه گويد كاين جهان

) 135،همان(عرنينمسرازبگذشت نارد گر ناصبي مثَل مگسي گردد

)260،همان( ناچار بايدز طاعت به داددادداد تو داده است كردگار، تو را نيز

و آلمشده پيشم بودي گه ياد دهد آن زمان كه )322، همان(8جمله تبار

را: عنصرياز  مضمر هاي اوست كه اندر لفظ ديد نتوانز بهر آن خرد

)70: 1363عنصري،(

و خوي پسنديده: ازفرخي  جست بايد نامبه فضل

و به بذل9نددگر به دا زر مال  كردن

)161: 1371فرخي،(

ز پر عطري بر گردن كوتهنتواند سر خجسته جنبيد: از منوچهري  اش

) 117: 1379منوچهري،(

مر فاصله.2.3 سه(كب ميان اجزاي فعل  10)جزيياعم از افعال مركب دو جزيي يا

مي به ارقام مندرج در جدول مربوط به اين مورد به توجهازكهاي نتيجه آيد اين دست

: اين مورد تقريباً مطابق با هنجار دورانش بوده استدر خسروناصراست كه شعر 
م جابه ميزان تكرار:2يه جدول شمار  ركب جايي فاصله ميان اجزاي فعل

 ناصرخسرو منوچهري فرخي عنصري

32/120/122/119/1

ز خويشان چون و بهتري تو ؟ شبيخون سوي خويش خويشبريكه گر تو شريفي

)8: 1357ناصرخسرو،(

)44،همان(و اندر جهان به چشم خرد بنگرسرز خواب غفلت پورا بركن

)107،همان(درمان سقراط كردنشنداند كسي را كز طمع جنبيد علت

)462،همان(11مثلحكيمان هشيار دانا زدندي درختي جهان را به سايه

به: از عنصري كه رشته هنر سرشته كند يا گهر  تحرير مدح شاه را كند كند محرري

)65: 1363عنصري،(

ا: از فرخي  زنهار بر جان گرامي خوردو روي نهاد هر مبارز كه بر

)140: 1371فرخي،(
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او: از منوچهري  كند با شيران نخجيرابله آن گرگي كه

 كند با عنقا پروازاحمق آن صعوه كه او

)25: 1379منوچهري،(

 جايي اركان فعل مركب جابه.3.3

و قافيه-هاي موسيقايي وديت بنا به محد،گاه در شعر مي- ازجمله رعايت وزن آيد پيش

آن كه بين هم و صفت پيش از و اسم رخ جابه،كرد :دهد جايي
 جايي اركان فعل مركب جابه ميزان تكرار:3يه جدول شمار

 ناصرخسرو منوچهري فرخي عنصري

19/120/126/115/1

به گر خويشتن كشي زجهان، ور ني او بر تو  بكشد خنجر كينه

)46: 1357ناصرخسرو،(

 يكي منادي بر طرف بام بايد كرد جمع مستان را كردن بيدارز بهر

)158،همان(

 12كرد گربه به شانهسود نداردت تنگ فراز آمده است حالت رفتنت

)383،همان(
تو: عنصرياز  كرد كبابگفتم آتش بر آن رخت كه فروخت گفت آن كو دل

)7: 1363عنصري،(

من: از فرخي  به روزي هزار بار كند سلام كردارهاي خوبش بي هيچ خدمتي بر

)168: 1371فرخي،(

و ملك گرفت كرد هيجا: از منوچهري و فراوان ملك

 هيچ به هيجا نشود يد اگرزين سبب شا

)33: 1379منوچهري،(

ازتكجايي فاصله يا جابه.4.3  فعلواژهاي وجهي

و شامل سـه تـك،واژها در ساختن وجوه خاص افعالتك اين ،»مـي«واژِ كاربرد دارند

و مـضارع اسـتمراري بـهوهستند كه دو جـز«ب»و» همي« كـار اول در سـاختن ماضـي
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»ي ماضي تام گاهي پيش از صيغه«و است»ي وجه التزامي شانهن«، سوموو جز وندر مي

ج1374،خانلري ناتل(13گيرد قرار مي ):203و 2:123،
ازتكجايي فاصله يا جابه ميزان تكرار:4يه جدول شمار  فعلواژهاي وجهي

 ناصرخسرو منوچهري فرخي عنصري

17/123/121/116/1

ك و و تنت چو پيرهني بود جانت را و پود گشتفرسودهبنون همه گسست  تارش

)32: 1357ناصرخسرو،(

 خرام؟همي نخواهي ديدهر روز روزگار نويدي دگر دهدت كان را هگرز

)57،همان(

)139،همان(رواشدممي از بهر يك اميد كزو صد بندگي شاه ببايست كردنم

كه فتنه زان و جهل سوي او است برو عامه  ازيرا كه فناش ماند به بقامياز غفلت

)257،همان(

ميطاووس  نمايي مردمي تو ايدون همي آفريد از اول طاووس خواستندت

)331، همان(

)438،همان(14ي عباس روز حشر از نبيرهمي برآيدگمان داد من بي

هتا: از عنصري  بر بنده از ايزد قضاميفرود آيد

 مردان سوي ايزد بر شود تا دعاي نيك

)26: 1363عنصري،(

تو: از فرخي  طلبد مرگ خويشتن هميمخالف

 كه مر او را كني به تيغ طلبز بيم آن

)10: 1371فرخي،(

: از منوچهري

زانزايدنزني بر زميش بچهميتا و خوردنش همان است چون زاد بچه،  دن
)13: 1379منوچهري،(

 15اش فاصله افتادن ميان حرف نفي با فعل يا شناسه.5.3

و حرف نفي آن از مشخصات سبكي رايج شعر اين دوره است كه گاهي بين فعل منفي

آن ويژه مي،وند ملحق شوداي كه بايد به پيشو يا شناسهي :افتد فاصله



191 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ هايي از هنجارگريزي نحوي در شعر ناصرخسرو گونه
اش فاصله افتادن ميان حرف نفي با فعل يا شناسه تكرار ميزان:5يه جدول شمار

 ناصرخسرو منوچهري فرخي عنصري

41/156/168/136/1

؟ از پس اين ديو چرايي دوان به همه عمر خويشيديونه گر تو

)13: 1357ناصرخسرو،(

 پرهيز، ازيرا كه در ثمينيب گل، پس تو زين تن است در خورد در نه

)16،همان(

؟ كني به علم افسوننهدرد ناداني برنجاند تو را ترسم همي درد نادانيت را چون

)25،همان(

نه اي علم بر جوي، روي به جيحون  است مفتوننههلاك گر جانت

)257،همان(

پس اگر دوست داريم نام نكو  16 گستريمنام نكو نه چرا

)504،همان(

به: از عنصري و خراسان بزرگ اگر  نام شدست هند

كمنه و يمن است زان  بزرگيش درحجاز

)257: 1363عنصري،(

: از فرخي
كه همي خواست ظفر او همي نيست يافتهكس درآن جنگ بدو هيچ ظفر  يافت بر آن كس

)174: 1371فرخي،(

ز شكم نارد بيرون: از منوچهري  مادر بچه را تا

 است، عياناست نهاننهبستر نكند، اين

)13: 1379منوچهري،(

اش جدايي مسند از فعل اسنادي يا شناسه.6.3

ي بـا مـسند، يـا پـيش از فعـل اسـنادي قـراري در جملات سه جزئي يا چهارجز،مسند

ي مي و ميا پيش از شناسه گيرد  اما گاه ميان مـسند؛ آيد كه در حكم فعل اسنادي است اي

ميو فعل يا شناسه  بسته به سـاختمان جملـه،كيفيت وقوع اين خصيصه. افتد اش فاصله
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جز،ي آن متفاوت است دهندهو اجزاي تشكيل  ممكـن،ي با مـسندي مثلاً در جملات سه

و پيوسـته، فعـل نـاقص، نهاد، قيد، متمم قيـد ماننداست اركاني ي، انـواع ضـماير جـدا

و در جمـلات واژه و فعـل اسـنادي قـرار بگيرنـد ي پرسشي، حـرف ربـط بـين مـسند

اي از اجـزاي ممكن است مفعول يا مجموعه-علاوه بر موارد فوق–چهارجزئي با مسند

دي فاعلي بلافاصله بعـ معمول ضماير پيوسته جاي. جمله بين اين دو ركن فاصله شوند 

و فعـل اسـنادي فاصـله و نيـز بـين مـسند و فعـل از فعل است اما گاه ميان اين ضماير

.افتد مي

به آن  حاكي از اين اسـت كـه ايـن،دست آمد چه از بررسي شعر شاعران مورد نظر

ي با فاصله،ها از فعل جداكردن شناسه عران در شا ديگر در حركـتكـي نسبتاً نزديكي از

آني تكرار اين پديدهميزان تقريب. اند بوده : به اين قرار استان در ديوان
 جدايي مسند از فعل اسنادي ميزان تكرار:6يه جدول شمار

 ناصرخسرو منوچهري فرخي عنصري

12/116/113/110/1

ازو نمونه :شعر ناصرخسروهايي

را همي كه بر اين عادت داند خرد ييرپابشده كاري بزرگ

)8: 1357ناصرخسرو،(

بـــبا زخم ديو دني و زرهد ـــباشس ـــــا )135،همان(نميدام پرهيز جوشن

ز و علم است پس تو چراعقل تو ايدر وييهر طاعت و منافق ؟ طرّار بد

)258،همان(

و حقيقت به پيش رويم )323، همان(لم پس قذافگندهتوينزا حق است

؟ و خور نبينم كارت، مگر ستوري  جز خواب

)330 همان،(17؟يي گر مردمي چراستورانبر سيرت

و عزيز چون دولت است چون خردبزرگ: از عنصري

و پاك چون فرقان قوي چو  حجت اسلام
)262: 1363عنصري،(

و محمد ملكان:ياز فرخ و شهان محمود  اند اند

و ديده )119: 1371فرخي،( خريداراين خوي چنين را به دل
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 نكوخو از عشرت او سخت شودبدخو: از منوچهري

)99: 1379منوچهري،( مولّه از عادت او سخت شودعاقل

و متمميي جدايي ضماير پيوسته.7.3 آن 18مفعولي و اتصال ها بـه حـرف، از فعل

و اسم نكرهواژهاي وجهي تك ، صفت، ضمير، قيد

داخسرو ناصراين خصيصه در ديوان از،و از اين نظـررد بسامد بالايي -3( مـورد بعـد

د همان. دوم استي در درجه) 10 مي زير جدولرگونه كه  ميزان تقريبـي،شود مشاهده

د ، سـه برابـر شـعر فرخي برابر شعر7 حدود تقريباً ناصرخسرور ديوان وقوع اين مورد

: استعنصري برابر شعر5/2و منوچهري
و متممي از فعل جدايي ضماير پيوسته ميزان تكرار:7يه جدول شمار ي مفعولي

 ناصرخسرو منوچهري فرخي عنصري

56/1178/161/123/1

و بي و چيز مگويش، صفت نگوييمش يكي است با صفت  فرمود چنين مانكه نچيز

)32: 1357ناصرخسرو،(

تو تا با تو چو بندگان همي گردد )59،همان(هميش گرداني هرگونه كه

و قصر تو معمور گويددر شاعر به مدحيات )76،همان(شاد بادي

و حرير حاصل از برگ شجر مايه كند يكي كرموليكنتكرم بسيار، ي ديبا

)219،همان(

چ بد، چو برون بايدم همي شد از اين دار تام ببايدستيو اكنون تدبير

)258،همان(

و به علم آن  كه بيش از دگران بود به شمشير

و وان )276،همان(ماشنبي بر سر كرد وصيكه بگزيد

بيهرچ  گمانه داد امروز فردا باز خواهد

)311،همان(تاويت كار نيسر نخواهي رنج تن با چيزگ

بي ديده بودي سفاليممغز بي )324،همان(سفالم امروز همه مغز

ز دستت فر  19ديش كشتيفردا درود بايد تخمي كه دا به دست تو نه اي جسته دي

)365،همان(
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: از عنصري

ر هزل وهداش نمود بهاري ابر چو دستش بديد گاه عطا همه سخاوت خويش

)87: 1363عنصري،(

و سوتام نمايد اندكام چه خواهدكرد سخت چه كردست زآنآن: از فرخي

)229: 1371فرخي،(

مندوم زير پاي خويش خردبكوبي: از منوچهري  بسنباني چو شاپوركتف

)47: 1379منوچهري،(

جار پيوستهضمي.8.3 و متممي در  گاه اضافهيي مفعولي

و معمـول خـود آن–گاهي اين ضماير از جاي اصلي و متـصل بـه كـه پـس از فعـل

و خـسرو ناصرميزان كاربرد اين مورد در شعر. پيوندندو به اسم مي شودمي جدا-است

 گيري با شعر دو شاعر ديگر اما تفاوت نسبتاً چشم؛كند ابري مي منوچهري با يكديگر بر
: دارد-ويژه فرخيبه-

جار پيوستهضمي ميزان تكرار:8يه جدول شمار و متممي در  گاه اضافهيي مفعولي

 ناصرخسرو منوچهري فرخي عنصري

63/1144/145/145/1

ژر به بام بلند بركشدهر زمان  اين دولابتف زين سيه چاه

)28: 1357ناصرخسرو،(

و سلاط همي ديديگاه چند پيش يك )135،همان(ميندر مجلس ملوك

)308،همان(دوپيكرشنسجده بر آسماكند چو آن شير پيكر علامت ببندد

دشمانيي مژده هميشه روشنادهدبه تاريكي  20ها وارها هرگز نباشد خالي آسان كه از

)443،همان(

به: از عنصري  جنگ اندر شود هركه با شمشير تيز او

)29: 1363عنصري،( بود جانشجانور بيرون نيايد گر هزار

مي: از فرخي و مي خوردن شه را سزد شاد خور اي شه كه  باد نوشات شادي

)37: 1371فرخي،(
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و آسانيت بادو عزّبادتلجما: از منوچهري

) 127: 1379منوچهري،(ري، هم اندر عالم صغري هم اندر عالم كب

و اتصال به حرف، فعل، اسـم جدايي ضماير پيوسته.9.3 ي اضافي از مضاف خود

و صفت

 امـا اخـتلاف؛نسبت وقوع اين پديده در شعر ناصر تقريباً برابر با شعر عنـصري اسـت

: شعر فرخي داردفاحشي با
ي اضافي از مضاف خود جدايي ضماير پيوسته ميزان تكرار:9يه جدول شمار

 ناصرخسرو منوچهري فرخي عنصري

29/167/143/128/1

 بيني برآيد به ديوارتكِمدو به تاريكي اندر گزاف از پس او

)15: 1357ناصرخسرو،(

و فعل نيكغ كه نام نيكو مر ز فعل خويش بر اين مرغ دام بايد كرد داماش است

)158 همان،(

شدتدر غم آز  چون قير وان دل چون تازه شير تو شده چون قارسر چو شير

)258،همان(

)308 همان،(منبرالأمين پيش روحش باستد چو بر منبر جد خود خطبه خواند

ست شدهمان رهبرجهان خورشيدگر به راه اين

 21 كنيرهبر همي مر عقل را مان سوي يزدان

)453 همان،(

او: از عنصري  نيستجوهرشمردمي چيست، مردمي عرض است جز دل پاك

)19: 1363عنصري،(

 تر انجامو نيكآغازاش نيك ها كه دست برد در همه شغل: از فرخي

)225: 1371خي،فر(

: از منوچهري

 زاريشو بهتر شودش درداكنون كه طبيب آمد نزديك به بالينش بهتر شود

)115: 1379منوچهري،(
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و اصلي شبهافعال(اتصال ضماير مفعولي با معناي فاعلي به افعال.3. 10 )معين

 آن ملحـقيفعـل اصـلو» بايـد«معـين شـبهي مفعـولي بـه فعـل ضماير پيوسته گاهي

ا 22،دشو مي ؛ حتي ممكن است اين ضماير به فعـلست اما فاقد معناي مفعولي يا متممي

به نشوند متصل آنو ايـن پديـده در ديـوان. مثلاً به حروف يا قيدها وصل شـوند،جاي

 مـصاديق نخـستو در رديـف اسـت تـر رايـج، نـسبت ديگـر شـاعران ناصرخسرو به 

:گيرد هنجارگريزي نحوي شعر او قرار مي
و اصلي شبهاتصال ضماير مفعولي با معناي فاعلي به افعال ميزان تكرار:10يه جدول شمار  معين

 ناصرخسرو منوچهري فرخي عنصري

725/18190/1316/171/1

آن خريد ببايدمانگر همي چيزي  جا محال است ار زر است در بهشت،

)34: 1357ناصرخسرو،(

چه بايد رفتيتهمفردا به عصا )37،همان(؟ خرامي امروز چنين چو كبگ

 23نقابنتدگشا از اين روي بايدقول چون روي برد زير نقاب، اي بخرد به عمل

) 189، همان(

 چو آب جوشان باشد چو دست خواهد كند: از عنصري

ر هموارفت بايدشچو مرغ باشد چون

)145: 1363عنصري،(

: از منوچهري

رز شد گونه و اوعيه بايدتناكنورز چون پيرهان رنگ، گونه تاك  خزّ وبزّ گردآوري

)101: 1379منوچهري،(

11 .3.عليه جدايي معطوف از معطوف 

و. شـود مـي محـسوب» فـصل«معاني از مصاديقو اين موردي است كه در علم آمـار

در، اين مورد كارگيريبه اين است كه ناصرخسرو در ارقام مؤيد   همگام بـا معاصـرانش

و به گونه :اي متعادل از آن بهره برده است حركت بوده
 عليه جدايي معطوف از معطوف ميزان تكرار:11يه جدول شمار

 ناصرخسرو منوچهري فرخي عنصري

14/114/120/113/1
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و و خوار و خسيسكودن و با كودنخس است جهان  زان نسازد همه جز با خس

)36: 1357ناصرخسرو،(

و زي او يكيارگستم به چيزي دگر نيست داننده دانا )307، همان(داوراند

و محال بودي و هزلم قولم همه هزل )324،همان( محالمهمه حكمت شد

و پاك مر طلب دين حقّ را به حقيقت )491،همان(24 چو جيحونفراخدلي بايد

و گداز خزينهگداز بود ملك پرور مردم، رهي خزينه: از عنصري  رهي پرور آمد

)160: 1363عنصري،(

و افسرش بودست: از فرخي  خراج مملكتي تاج

و آن تاج كمينه چيز وي  افسرآنبود

)70: 1371فرخي،(

و فرخنوروز:از منوچهري و نغز آمد طاهژير آمد و با كوكب منير با  لع مبارك

)48: 1379منوچهري،(

)در جملات مركب(جايي فراكردها جابه.3. 12

بهخسروناصر از ديگر شگردهاي رايج جايي هم ريختن نحو مرسوم جملات، جابه در

پ يرو بر در اجزاي جملات مركب است؛ معمولاً در جملات مركب شرطي فراكرد

مي، فراكرد پايه ميبه عكس اين امر،شود؛ اما گاهي در شعر مقدم همانند. پيوندد وقوع

خط، در مقايسه با ديگر شاعرانناصر در شعر الگومورد پيشين، اين  و روي  متعادل

: استهنجار
 جايي فراكردها جابه ميزان تكرار:12يه جدول شمار

 ناصرخسرو منوچهري فرخي عنصري

16/117/121/115/1

وي جهان مادري گنده ع مشو فتنه، پير است، بر نييگر درخور حور

 اگر زاهل ديني حرام است مادر، به مادر مكن دست، ازيرا كه بر تو

)16: 1357ناصرخسرو،(

و نيكي كه نداري شرم معآن كن از طاعت  دن پاداشنچون ببينيش در آن

)37،همان(
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شدتو كه لطيفي به جسم دون چه شوي  همت گردون دون اگر دون

)78،همان(

)451، همان(25هرگه كه شدي به حق مطوق آزاد شد از گناه گردنت

 ار آرزوست توقيرتبه خدمتش برس: از عنصري

د ز توقير، ماند ر تقصير كه هركه ماند

)82: 1363عنصري،(

 چون نكوتر بنگريدر هنر شاگرد خويشي،: از فرخي

 هاي خويشتن را هم تو بودستي سبب فضل

)5: 1371فرخي،(

و ولاي تو چنين شيفته: از منوچهري  كرد مرا عشق

و ولاي تو كندشايدم،  هرچه به من عشق

)27: 1379منوچهري،(

13 .3.اضافه راي فك 

بي نقشي فك اضافه»را« داه مهم در ازردهم ريختن نظم معمول اجزاي جمله و يكـي

آن نهاد جمله از گزاره هاي جداييِ روش و مقدم شدن مـسند يك علت جابه. استي جا

بـه ناصرخسرو اين خصيصه در ديوان هرچند.بر مسنداليه، وجود راي فك اضافه است 

.تر است بيش عنصري، ميزان كاربرد راي فك اضافه در شعرهايشود وفور يافت مي
 راي فك اضافه يزان تكرارم:13يه جدول شمار

 ناصرخسرو منوچهري فرخي عنصري

9/115/124/111/1

بمرد را خطرگر در كمال فضل بود و زار كرد پس اين ي خطر مرا؟ چون خوار

)11: 1357ناصرخسرو،(

)107 همان،(بختي را گريبان نيكبا من دل وفا كرد اين طمع را گرفتم چو

 ست بناش مثل كالبد است علم تأويل بگويد كه چگونهدنيا را بنيادو دين

)276 همان،(

رابر اين ديوان اگر نفرين كني شايد كه  ايشان

)445،همان(ها ديوانهمي هر روز پرگردد به نفرين تو
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بختهشاه را پيش  26ي پخته ننهي مؤمني را كه ضعيف است يكي نان ندهي جز از

)463 همان،(

به: از عنصري  عقل ور كسي از تيغ تيز او نينديشد

 است اجل را رهبراو چيزي شود كان چيز عقل

)16: 1363عنصري،(

 به روز رزم بكوبد به نعل مركب خويش: از فرخي

 چون سندان هاي سخت مخالفان را دل

)285: 1371فرخي،(

:از منوچهري

 خوي آفرين زان مركب شبديز فعل رخش

راش وآناعوجي مادر  شوييحموم مادرش
)147: 1379منوچهري،(

 اعتراض.3. 14

 اسـتد شـدهيا» اعتراض الكلام قبل التمام«عنوانبا اعتراضاز،در برخي از كتب بديع

آن«و» ملــيح«و از نــوع–و آن را از مــصاديق حــشو) 88:1362رادويــاني،( -»لــوزينج

ج اعتراض)333-332: 1381همايي،(.اند برشمرده و» اطنـاب« مواردزو در كتب معاني

تواند شامل هرنوع واژه، گـروه، جملـه يـامي» اعتراض«27.تطويل كلام قرار گرفته است

كه جمله شبه  بـسامد ايـن.گيـردي كامـل ديگـر قـرار مـي در بـين يـك جملـه اي بشود

: به اين قرار است، مورد بحثي نحوي در شعر شاعرانِ خصيصه
 اعتراض ميزان تكرار:14يه مارشجدول

راو-چو عمر سوده شد -مايه عمر بود تو

كت ز مال  چه سود؟-اگر نه سود-ه سود استو را

)31: 1357ناصرخسرو،(

 ناصرخسرو منوچهري فرخي عنصري

24/120/128/112/1
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من-زين دهر بي تو چون نمي-چو  يا تو؟-چه ظن بري-باك منم ترسي؟

)163 همان،(

 خوار مپندار-گر سوي تو جانت عزيز است سوي من، اي هوشيار-جان مرا

)259 همان،(

 زينها-درآويزد همي هريك بدين گفتارها

به-صلاح خويش را و دندان گويي ها چنگ خويش

)442 همان،(

و به حمدان ندهي؟-نيك بينديش به تدبير خرد–چه بود ز حامد نستاني  28 كه

)464 همان،(

بي: از عنصري  بر نيست چون بناگوش آن سمناگرچه پاك بودبار سيم

)19: 1363عنصري،(

ف  روزي به بدش هركه سخن گفت زبانش: رخياز

و فصيح است هرچند سخن- لال-گوي  شود

)218: 1371فرخي،(

و در حضرت چيزي: از منوچهري  كه تو پنداري در غربت

و همواري كاري  كه تو انديشي از كژيّ

 كه تو پنداري-حقّا- تر از آن باشد كه تو انديشي آسان-باالله–نيكوتر از آن باشد

)115: 1379منوچهري،(
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 گيري نتيجه.4

به طبق بررسي ي آن بـا شـعر شـاعرانو مقايـسه ناصرخـسرو عمـل آمـده از شـعر هاي

وي هم گرفت كه مواردي ان چنين نتيجهتو مي منوچهري،و عنصري، فرخي يعني،عصر

پر مفعولي بـا معنـاي فـاعلي بـه فعـليچون اتصال ضما هم ي يوسـته، جـدايي ضـماير

و متممي از فعل و فاصلهو جابه مفعولي ، بـه فعـل اصـليو معـين شبهفعل بين جايي

. اسـت ناصرخـسرو شـعردرهـاي هنجـارگريزي نحـوي ترتيب از پربسامدترين نمونـه

جدايي معطـوف از مواردي چون راي فك اضافه، جدايي ضماير اضافي از مضاف خود،

به عليه، پايين معطوف . اسـت خـود اختـصاص داده ترين بسامد را نسبت به ديگر شاعران

در ضمير پيوسته«و بسامد عنصريدر شعر» راي فك اضافه«بسامد و متممي ي مفعولي

چنينهم. است ناصرخسرو بالاتر از ميزان آن در شعر،منوچهريدر شعر» جايگاه اضافه

و عنصري در شعر»ي اضافي از مضاف جدايي ضماير پيوسته«ميزان كاربرد   ناصرخسرو
و فرخـي در شعر» عليه جدايي معطوف از معطوف«و نيز بسامد ، ناصرخسرو، عنـصري

ده مـورد هنجـارگريزي نحـوي چهـاراز اسـت گفتنـي،در نهايـت. طراز است تقريباً هم

ه،عـصرش شـاعر هـم مقايسه بـا سـهدر ناصرخسرو شده در اين مقاله، بررسي تفـ در

گفـت شـايد بتـوان،بـر ايـن اسـاس. اسـت دست به هنجارگريزي برجـسته زده،مورد

و ويژه دست ، ناصرخـسروي هـا مـشغولي، يكـي از دل در شـاعري يافتن به زباني ممتاز

 به درهم ريختن ترين توجه خود را معطوف بيش،رسيدن به چنين هدفي او براي. است

 نظـر جلب ناصرخسرو شناختي شعر چه در نظام زيباييآن. ده است نحو معمول كلام كر

زبان شعر اوسـت كـه بخـش هاي نحوي متوجه هنجارگريزي،ي اول در درجه،كند مي

و كناري است اعظم آن  و با اندكي تـسامح طوربه.ها متأثر از جبر موسيقي بيروني ،كلي

در،ي بـه سـبك شـعري ويـژه يـاب دسـت بـراي ناصرخسرو توان ادعا كرد كه تلاش مي

م نجارگريزي نحويه يـابي بـه سـبك خـاص كليـد راه،تـر به بيان دقيق. شودي خلاصه

. در بخش زباني شعر او، در گـرو بررسـي هنجـارگريزي نحـوي آن اسـت،ناصرخسرو

و بـسامد زيـاد آن و تعدد مـصاديق ايـن نـوع هنجـارگريزي هـا بـه نـسبت شـعر تنوع

. اين مدعا استي معاصرانش، اثبات كننده
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ها يادداشت

و زيبايي رجوع كنيد به كتاب،شناسي مكتب فرماليسمييي زيبا در مورد فلسفه.1 ،حقيقت

.397-396و309-39،307-38ص

از.2 و نحوي مكتوب نيست؛ بلكه شامل در اين» دستور«مقصود جا صرفاً آن قوانين صرفي

كه ملكه تمامي قواعد زباني شان شده يك زبان خاص در مكالمات روزمرهي ذهن اهل اي است

.است

يعني هنجارگريزي» مندي جهت«. گر مفهومي باشد بيان،يعني هنجارگريزي» مندي نقش«.3

و منظور از  ،اين است كه هنجارگريزي از نظر مخاطب» مندي هدف«منظور گوينده را بيان كند

ص شناسي به ادبيات از زبان:ك.ر(.تر دراين زمينه براي توضيحات بيش. داراي معنا باشد ،

47-48(

مع.4 به تبع او شميسا-الدين همايي اصران، جلالاز كه ايناز-و نخستين كساني هستند

به چالش كشيده بهاند موضوع را و بلاغت را در همه كار بستن اين عيوبو جا مخل فصاحت

و تكرار«: دانند نمي و كلامبي پيداست كه تتابع اضافات و همچنان ديگر احوال كلمه از،مورد

وقبيلِ وا عطف و تقديم و ذكر و حذف و ستثنا در تأخير غير موارد مقتضي امثال آن، چون

چه ممكن؛توان شمرد نمي باشد، مخل فصاحت است، وليكن آن را از عيوب مسلم اتفاق افتاده

:ك.ر(و نيز) 21:1381همايي،(» ...است در بعضي موارد، لازم بلكه مستحسن باشد

)124-116: 1384،شميسا

قر.5 و مدحي(مداري شعر مخاطب ها سلطهنشايد در تقويت اين نوع نگرش) درباري

.باشدتأثير نبوده بي

در شميسا درمورد نگرش خطابه.6 و تاري اي اهل بلاغت ي آن، توضيح مختصرچهخعلم معاني

)104-102: 1384شميسا،:ك.ر(.و مفيدي دارد

ب.1:ي التفات است مقصود دو گونه.7 و عطف فعل غايب كهآن«.2ر متكلم با فاعل مشترك

و بيتي سخن را تمام كنند، آن كه خود مستقل باشد گاه جمله يا مصرع  اما با سخنِ؛بياورند

)294-293: 1381همايي،(».... مربوط شود،قبل

،17/4،21/19،57/9،59/23،78/43:ك.ر(هاي ديگر از اين موردي نمونه براي مشاهده.8

)…و86/2،106/3،108/56،222/7،265/43،275/9،442/13،462/8
كه ظاهراً معناي مناسبي از آن دريافت نمي» دامن«در متن.9 به ضبط شده شود؛ به همين دليل

شد» دادن« . تغيير داده

سه جزيي«در مورد. 10 )161-2:160ج،1374، خانلري ناتل:ك.ر(» فعل مركب
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)...و10/10،27/38،189/29،236/14،366/17،453/21:ك.ر(نيز. 11

،25،222/22و12/24،16/21،42/35،107/22(: هاي مقابل همچنين بنگريد به نمونه. 12

)...و257/42،308/77،369/12،443/26،504/21

به. 13 ص)1(دستور زبان فارسيهمچنين رجوع كنيد ،64.

به.14 ،12/12،13/33،17/33،41/3،58/40،139/12،157/1،223/1،224/8(:و بنگريد

)...و265/43،451/19

آنبر. 15 و وجوه ، خانلري ناتل:ك.ر(.ها اي آگاهي از جايگاه حرف نفي در انواع مختلف فعل

ج1374 )82-279و2:216-17،229-31،

بهو. 16 ،17/42،22/37،37/15،58/2،60/50،136/46،218/5،266/2،268/49: بنگريد

.و397/13،462/26،501/12 ... 

،4،312/24،323/32،329/8و15/3،41/21،134/3(: از اين قرار است،هاي ديگر نمونه. 17

)...و24،397/17،413/20،462/26،504/14و332/47،337/63،383/15

ج1374خانلري، ناتل:رك(براي آشنايي با انواع ضماير پيوسته.18 ،3:185(

بهو.19 ،54،114/35،124/31،218/2و19/2،22/41،37/42،108/51(: نيز بنگريد

)...و257/46،306/13،452/2،504/15

بههم.20 ،17/39،20/13،46/61،59/23،135/38،213/3،244/28(: چنين بنگريد

)...و17،443/26،505/44و335/14

،26،244/37-22/32،46/52،78/43،79/29،112/15،134/1،222/23:ك.ر(و. 21

)...و258/10،259/32،265/35،442/11

به صورت خيلي نادر. 22 مي،البته گاه به اتفاق كه اين ضماير در جملاتي كار رفته باشند افتد

از. استمعين شبهكه فاقد فعل  :منوچهري مانند اين بيت

از/نيمانكردكه بدخو نشدستي تو گر زان منوچهري،( اول چندانت خريداريبا خوي بد

به لاهور: يا اين بيت از فرخيو)114: 1379 چه/ ديديتيبودگر وز كردكه هنر از دليري

 البته در مورد بيت فرخي بايد گفت كه ضبط ديگري در نسخه بدل)1371:125فرخي،(

به صورت .است»ييبود«وجود دارد كه

ر. 23 ،5/29،28/26،32/16،139/12،175/24،185/24،265/42،399/20،403/9(:ك.و

)...و443/31

،12/25،13/34،16/26،22/41،45/27،58/9،112/21،197/33،219/28(نيز موارد. 24

)...و222/23،259/31،438/3،442/14
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،6،35/13،123/14،188/26،219/14،323/34،452/8-16/4و22/36،15(:و اين موارد. 25

)...و464/19،503/7

،11/1،22/35،45/22،79/17،112/15،263/11،322/12،337/59:ك.ر(چنينمه.26

)...و411/15،454/30

)200:1384شميسا،:ك.ر(مثلاً. 27

،13/40،17/38،20/12،35/10،107/17،111/2،175/241،218/11،258/4:ك.ر(و.28

)...و382/2،412/47،504/26

 منابعفهرست

(احمدي، بابك و زيبايي.)1375. .مركز: تهران).ي هنر هاي فلسفه درس(حقيقت

(احمدي، بابك و تأويل متن.)1386. .مركز: تهران. ساختار

 طاهري،ي فرزانه ترجمه. درآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات.)1379(.اسكولز، رابرت

. آگه: تهران

(ايگلتون، تري :ي عباس مخبر، تهران ترجمه.ي ادبي درآمدي بر نظريهشپي.)1383.

.مركز

(پورنامداريان، تقي .زمستان: تهران. سفر در مه.)1374.

(داد، سيما .مرواريد:تهران. فرهنگ اصطلاحات ادبي.)1383.

(رادوياني، محمدبن عمر و اهتمام احمد آتش، به.ترجمان البلاغه.)1362. تصحيح

.اساطير: تهران

(كوب، عبدالحسين زرين و فن.)1357. .اميركبير: تهران. شعر ارسطو

(رضا كدكني، محمد شفيعي .آگاه: تهران.موسيقي شعر.)1368.

.آگاه: تهران.صورخيال در شعر فارسي.)1370(. رضا كدكني، محمد شفيعي

(رضا كدكني، محمد شفيعي .ادوار شعر فارسي از مشروطيت تا سقوط سلطنت.)1383.
.سخن: تهران

(شكلوفسكي، ويكتور هم«.)1385. ي عاطفه ترجمه.ي ادبيات نظريه،»چون فرايند هنر

.اختران:، تهرانطاهايي

(شميسا، سيروس .فردوس: تهران. نقد ادبي.)1381.

(شميسا، سيروس و معاني.)1384. .ميترا: تهران.بيان
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(صفوي، كورش .چشمه:، تهران)نظم(1ج. شناسي به ادبيات از زبان.)1373.

(صفوي، كورش .سوره مهر:، تهران)شعر(2ج. شناسي به ادبيات از زبان.)1383.

(نصيرالدين طوسي، خواجه : تصحيح مدرس رضوي، تهران.الاقتباس اساس.)1376.

.انتشارات دانشگاه تهران

(عنصري بلخي، ابوالقاسم حسن  دبير كوشش محمدبه. ديوان عنصري بلخي.)1363.

.سنائي: سياقي، تهران

(سيستاني، ابوالحسن علي فرخي كوشش محمدبه. ديوان حكيم فرخي سيستاني.)1371.

.زوار: دبيرسياقي، تهران

(فرشيدورد، خسرو .سخن: تهران. دستور مفصل امروز.)1388.

و زبان شعر«). 1373(. موكاروفسكي، يان ي احمد ترجمه.كتاب شعر،»زبان معيار

.مشعل: وت، اصفهاناخ

(منوچهري دامغاني، ابوالنجم احمد كوشش محمدبه. ديوان منوچهري دامغاني.)1379.

.زوار: دبير سياقي، تهران

(خانلري، پرويز ناتل .سيمرغ:، تهران3و2ج. تاريخ زبان فارسي.)1374.

(ناصرخسرو قبادياني، ابومعين ت . ديوان اشعار.)1357. و محقق، : هرانتصحيح مينوي

مك مؤسسه .گيلي مطالعات اسلامي دانشگاه

(نجفي، ابوالحسن و كاربرد آن در زبان فارسي مباني زبان.)1382. . نيلوفر: تهران. شناسي

(كاميار، تقي وحيديان .سمت: تهران.)1(دستور زبان فارسي.)1381.

(الدين همايي، جلال و صناعات ادبي). 1381. .هما: تهران. فنون بلاغت




